
 فصل نهم 
 

بنابراين همون طورکه همه ميدونيم اون نميتونه دست مرگخوارها : ابرفورث 
 .  هر  بايد پيش ديويد باشه .... همين طور بنا به نظر دوشيزه گرانجر .... باشه 

همين نظريات که درصد درستي اون خيلي زياده باعث ميشه که نگراني ما 
 .... و هنوز هيچ خبر  از اون نيست اما هنوز مشکل حل نشده ..... کمتر بشه 

 کسي نظر ديگه ا  نداره ؟؟؟ ... پيشنهاد من ادامه   جستجو هست 
 

هر  به علت جادو  محافظي که داره ، تا تولد ..... من قبلا گفتم : آلبوس 
اما اگه خيلي نگرانين شايد بتونين از ...... هجده سالگيش هيچ آسيبي نميبينه 

 .... ...فوکس کمک بگيريد 
 

 ....... نميتونستي اين رو همون دو روز پيش بگي آلبوس ...... لعنت : ريموس 
 

او در چهارچوب در ...... اما در همين زمان صدا  هر  همه را از جا پراند 
 ....... اتاق ايستاده بود 

 
از همه معذرت ميخوام که نتونستم هيچ خبر  از خودم ..... لازم نبود : هر  

اگه .... يه جايي که نميدونستم کجاست .... من با ديويد بودم  .... به شما بدم
ميتونين وقتي ديدينش از خودش ........... کسي مقصر باشه اون ديويد هست 

 ..... جواب بخواين 
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پس از اينکه آنها به خودشان آمدند جيني اولين کسي بود که خودش را به 
 سرش را رو  سينه   او هر  رساند و خودش را در آغوش او انداخت و

 ....... ..صحنه   رومانتيکي بود ....... گذاشت و شروع کرد به اشک ريختن 
 و آرام دستش را ..... ...هر  با محبت اجازه داد که او خودش را خالي کند 

سي دقيقه   بعد همه چيز تغيير ........ به پشت او ميکشيد و نوازشش ميکرد 
لت عاد  و متشنج و به هم ريخته   گريمولد به حادوباره ج...... کرده بود 

 ....... خود بازگشته بود 
 
، هرميون داشت به  شدندکتابخانه عد از ظهر هر  ، رون و هرميون واردب

 . مانع شد هر  ميرفت که کتابخانه قفسه ها  پر از کتاب  طرف
 

من  . فرصت نشده بود اين رو براتون توضيح بدم..... صبرکن هرميون : هر  
 ...... فهميدم چطور  ميشه يه جاودانه ساز رو نابود کرد 

 
 جد  ميگي هر  ؟؟؟ ..... وا  : هرميون 

 
 ....... مگه نه هر  .... ديويد بهت گفت : رون 

 
 ...... ولي خودم متوجه شدم . اون راهنماييم کرد ....... هم آره ، هم نه : هر  

 
 . دشون کرد ؟؟؟ بايد کار سختي باشه حالا چطور  بايد نابو. خب : هرميون 

 ..... خيلي هم سخت 
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نابود کردنش که سخت ..... هم سخته و هم سخت نيست .... خب : هر  
اما پيدا کردنش و مواجهه با جادوها  دفاعي وحشتناکي که ........ نيست 

 ...... ولدمورت بايد برا  محافظت از اونا گذاشته باشه سخته 
 

 ...... فتي چطور  ميشه يکي از اونا رو نابود کرد بلاخره نگ: رون 
 

من همه چيز رو برا تون .... برازيد ببينم شما ميتونيد حدس بزنيد يا نه : هر  
 من چطور  دفترچه رو نابود کردم ؟؟؟ ...... هرميون ...... توضيح دادم 

 
ه تو اون رو داخل دفترچ..... نيش باسيليسک هر  ...... مشخصه : هرميون 

 ...... زهر باسيليسک از سمي ترين مواد جادوييه . فرو برد  
 

يادته جاودانه ساز دوم چي بود و ..... اما تو رون ..... کاملا درسته : هر  
 وقتي دامبلدور اون رو نابود کرد چه اتفاقي براش افتاد ؟؟؟ 

 
 بود اون يه حلقه بود که اون طور که تو ميگفتي مال سالازار اسليترين: رون 

اما يادم نيست گفتي دامبلدور .... که به پدر بزرگ اسمش رو نبر رسيده بود 
 ....... باهاش چيکار کرده 

 
گفتم وقتي ديدمش يه مدت دست دامبلدور بود و يه ......... درسته : هر  

حالا اگه اين رو با اون مورد ..... شکاف عميق هم رو  اون وجود داشت 
 ر کنيم چه نتيجه ا  ميگيريم ؟؟؟ قبلي با هم در موردش فک
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 : هرميون پس از مکسي کوتاه نفس عميقي کشيد و گفت 
 

يعني ميخوا  بگي تکه ها  روح رو با ضربه زدن به .... خدا  من : هرميون 
 جاودانه ساز از بين برد ؟؟؟؟ 

 
يه شيء جادويي قدرتمند مثل نيش باسيليسک ميتونه .... کاملا درسته : هر  

 ديويد ميگفت که روح درون ....... ميدونين ..... نه ساز رو نابود کنه يه جاودا
اين شيء هست که با قدرت .... جاودانه ساز به شيئي که درونشه وابسته اس 

جادويي خودش از روح محافظت مي کنه ، اما خود روح صرفا هيچ جسمي 
 فوق العاده و برا  همين ولدمورت جادوها .. ........نداره تا بتون ضربه بزنه 

اگه اونها اين قدر ...... خطرناکي رو برا  محافظت از اونها اجرا ميکنه خيلي 
ساده نابود نميشدن محال بودکه اونها رو اون طور  و تو  جاهايي مثل اون 

ممکن بود هرکسي به طور غير عمد  يکي از اونا رو نابود .... غار پنهان کنه 
 ...... ميکرد 

 
... اوني که تو نابود کرد  فقط يه دفترچه خاطرات بود ..... درسته : هرميون 

اما اون انگشتر چي ؟؟؟ اون .... نيش باسيليسک به راحتي کارش رو ساخت 
 رو دامبلدور چطور  نابود کرده ؟؟ 

 
احتمالا با يه وسيله   جادويي ؟؟ تو که شنيد  هر  .... خب معلومه : رون 

 .... چي گفت 
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اما اگه دقيق بخوايم نگاه کنيم اون يه انگشتر خيلي ........... .درسته : هرميون 
تو چند تا وسيله   جادويي پرقدرت ميشناسي که بتونن ....... کوچيک بوده 

من فکر ميکنم دامبلدور از طلسم ............ رو  يه انگشتر شکاف ايجاد کنن 
 ...... اين يه کار ظريفه ..... استفاده کرده 

 
 ..... نميريم از خودش سوال کنيم ؟؟؟ اون که ميتونه به ما بگه چرا : رون 

 
متوجه نيستي رون ؟؟؟ ما نبايد تو  اون اتاق هيچ حرفي از اين مسئله : هر  
 هرميون . از اون گذشته من فکر ميکنم بدونم دامبلدور چيکار کرده ... بزنيم 

يه انگشتر اون هم به نظر تو از بين وسيله ها چه چيز  ميتونه يه شکاف رو  
 به اون صورت ايجاد کنه ؟؟؟؟ 

 
فقط ميتونه کار يه شيء تيز ، برنده ، ظريف و پر قدرت .... خب : هرميون 

 ..... شمشير ...... چاقو ، اره ، شمشير .... يه چيز  مثل ..... باشه 
 

همون چيز  که ما دنبالش دقيقا ......... شمشير گودريگ گرايفيندور : هر  
 يادتون هست .... جاودانه سازها کار ميکنه تنها سلاحي که عليه .... يم ميگرد

 دامبلدور گفت ولدمورت اومده هاگوارتز تا اون رو به دست بياره ؟ اگر که 
ميتونست اون رو به دست بياره هم ديگه  هيچ  چيز   جاودانه سازها   اون 

 ..........  تبديل ميکرد رو تهديد نميکرد و هم تنها سلاح رو به يه جاودانه ساز
 

 ..... اون تو  هاگوارتز جاش امنه ...... بنابراين اولين مشکل حل شده : رون 
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اما من بايد ..... تا وقتي که تو  دفتر مدير باشه جاش امنه ..... درسته : هر  
بنابراين دوباره اون رو به .... مطمئن ميبودم که دست هيچ کس بهش نميرسه 

 کلاه اون رو فقط ...  تحويل دادم تا دست کسي بهش نرسه کلاه گروهبند 
 .... به خود من تحويل ميده 

 
 تو چيکار کرد  ؟؟؟ يعني رفتي هاگوارتز ؟؟؟ اما چه جور  ؟؟؟ : هرميون 

 
الان ...... بعدا براتون تعريف ميکنم ....... آپارات کردم ...... ساده اس : هر  

اما ميخوام تا وقتي .....  سازها تحقيق کنيم ديگه لازم نيست در مورد جاودانه
برا  ...... که اينجا هستيم بشينيم و مطالعه کنيم و تا ميتونيم جادو ياد بگيريم 

 تمرين هم گفتم کريچر به همراه دابي يه جا رو تو  طبقه   اول آماده کنن 
 

 يعني تو  اين مدت فقط بايد کتاب بخونيم و تمرين کنيم ؟؟؟ : رون 
 

توکه نميخوا  با همين طلم ها  ساده با مرگخوارها ... رون .. درسته  : هر 
اون هميشه مشغول مطالعه اس . بجنگي؟هرميون از من و تو خيلي جلو هست 

از ..... اين من و تو هستيم که عقبيم ........ و من ميدونم که خيلي چيزها بلده 
بايد خودمون هم از اين گذشته تو  هاگوارتز علاوه بر آموزش ها  ديويد 

 . ما بايد خيلي چيزها ياد بگيريم ...... کتابخونه و بخش ممنوعه استفاده کنيم 
 

اما ..... پس بهتره از همين الان مشغول بشيم ...... کاملا حق با هريه : هرميون 
 به هر حال بد نيست بهتر نيست که فرد ، جرج و جيني رو هم خبر کنيم ؟؟؟ 
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 ..... مثل قديما تو  کلاس ها  ارتش دامبلدور .... ار کنن که اونا هم با ما ک
 

 ............... خودم خبرشون ميکنم ...... موافقم : هر  
 

سپر مدافع خود  بدون حتي يک کلمه  و سپس هر  چوبش را بيرون کشيد 
در عين  ناباور   رون  و  هرميون  گوزن  نقره ا   هر  ........ را ظاهر کرد 
سپس هر کدام از يک جهت از کتابخانه .......  به دو تا تبديل شد درخشيد و

تا چند لحظه رون و هرميون با دهاني باز به او نگاه ميکردند ..... خارج شدند 
 ....تا اينکه هرميون پرسيد 

 
 تو چطور  اين کار رو کرد  ؟؟؟؟ : هرميون 

 
زها هست که فقط خيلي چي....... فقط ميتونم بهت بگم که من ميتونم : هر  

بهتره بهش فکر نکني چون هيچ کس ديگه جز من ...... من ميتونم هرميون 
 ...... نميتونه 

 
 ...... چند دقيقه   بعد جيني ، فرد و جرج در کتابخانه بودند 

 
 خب حالا دستور چيه ؟؟؟ ...... پيغامت رسيد هر  : فرد 

 
اما اگه اشتباه .....   خيلي وقت بود سپر مدافعت رو نديده بودم هر: جرج 

 ...... نکنم بزرگتر شده بود 
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 ما تصميم گرفتيم که دوباره مثل دو سال پيش .. وقت اين حرفا نيست : هر  
حالا که فکرش رو هم ميکنم ، ميبينم که ..... خودمون شروع به تمرين کنيم 

  ....... اما حالا خودمون شروع ميکنيم...... لازمه دوباره ارتش رو راه بندازيم 
بعدش ميتونيم بريم به يه اتاق که آماده .... اين کتابخونه چيزها  جالبي داره 

 نظرتون چيه ؟؟؟  ..... شده و تمرين کنيم 
 

 ... من آماده ام ...... رو  من حساب کن هر  : جيني 
 

برا  اينکه بايد تا قبل .... فقط ما به خاطر کارمون ..... ما هم همينطور : فرد 
 . ومدن به مدرسه به اونا سر و سامون بديم نميتونيم هميشه باهاتون باشيم از ا

 
اين جا واقعا ....... تو   مطالعه  باهاتون  هستيم ..... اما مشکلي نيست : جرج 

 . قبلا سيريوس چند تايي برا  کارمون به ما داده بود .... کتابها  خوبي داره 
تمرين کنيم اما به خاطر کارمون بايد تو البته بعضي وقتها ميتونيم با شما هم 

 ...... مغازه بمونيم و تمرين کنيم 
 

حالا هر کس بره و يه کتاب برداره و شروع .... خب ...... خيلي عاليه : هر  
 هرکس يه کتاب رو تموم کرد ، بهترين نکات و طلسمهايي . به خوندن بکنه 

اين طور  خيلي کارمون .. ...رو که ميدونست انتخاب کنه و به بقيه هم بگه 
 .............. شروع ميکنيم ........ جلو ميفته 

 
 ...... هر کس به سمتي رفت و شروع به بررسي کرد 
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 نظرت چيه ؟؟ ..... جادو  سياه برا  طالبان قدرت ...... اينجا رو جرج : فرد 
 

 . هه هر  اينها بيشترش جادو  سيا. شما نبايد از اين کتابها بخونيد : هرميون 
 ......  بهتره کتابها  درست و حسابي رو بيرون بکشيد 

 
 ...... فرتونسيکي .... اکسيو ....... پس است چرا بيرون نمياد .... اه : جرج 

 
اگه کتابي  با  همون  دفعه    اول  از  سر  جاش ..... بي خيال بچه ها : هر  

 اين يعني اينکه اون کتاب .....بيرون نيومد ديگه سعي نکنين بيرون بيارينش 
 .... اکسيو کتاب .... حالا ...... در مورد جادو  سياهه و دور از دسترس شما 

 
کتابي که فرد و جرج سعي در بيرون آوردنش آن داشتند نظر هر  را جلب 

بنابراين آن را فرا خواند و وقتي که کتاب در دستش قرار گرفت . کرده بود 
 .....   ميکردند ديگران با بهت به او نگاه

 
 پس چرا تو ميتوني اين کتاب ها رو بردار  ؟؟؟ ...... لعنتي : رون 

 
برا  اينکه من خودم اين کتابخونه ......... برا  اينکه فقط من ميتونم : هر  

جادو  سياه ..... رو طلسم کردم تا دست شما به کتابها  جادو  سياه نرسه 
 چون يه قسمتي از وجود من ........... ا  من اما نه بر..... برا  شما ضرر داره 
 ........ فراموش کردين ؟؟؟ من يه مارزبان هستم ... خود جادو  سياهه 
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 .............. تو نبايد ...... اما هر  : هرميون 
 

 . هرکس وظيفه   خودش رو داره هرميون . به کارتون برسين بچه ها : هر  
 .... فقط و فقط به خودم مربوطه اينکه من چيکار ميکنم از حالا 

 
فراموش .......... تو دار  در مورد جادو  سياه حرف ميزني هر  : هرميون 

کرد  اون چه بلايي به سر تو آورده ؟؟؟ من حتما به ابرفورث و بقيه ميگم 
 ....... هر  تو نبايد اين کتابها رو بخوني 

 
  ديگه ا  رو  اين کره   نه ابرفورث  نه هيچ جادوگر. ببين هرميون : هر  

 من هر چي که بتونه من رو قدرتمند تر . خاکي نميتونه به من امر و نهي کنه 
 ....... بکنه رو به دست ميارم 

 
 پس اون وقت فرق تو با ولدمورت چيه ؟؟؟؟ : هرميون 

 
ديگه دوست ندارم در موردش چيز  بشنوم ... برا  آخرين بار ميگم : هر  

اين تصميم منه ...... رنه کار  ميکنم همتون فراموشش کنين وگ..... هرميون 
من به دستش ميارم حتي اگه به يکي بدتر .... و هيچ چيز نميتونه تغييرش بده 

 ....... از ولدمورت تبديل بشم 
 

 هرميون با حالتي عصباني کتابي .... همه   آنها با بهت به هر  نگاه ميکردند 
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مستقيما به اتاق ....... از کتابخانه بيرون رفت را که در دستانش بود بست و 
 جلسات رفت و دامبلدور را بيدار کرد و تمام صحبت ها  هر  را برا  او 

 بقيه   افراد  که نيز شاهد ماجرا بودند با حيرت به حرفها  ... تعريف کرد 
 وقتي که صحبت ها  هرميون به پايان رسيد ، ....... هرميون گوش ميکردند 

 ... دور خيلي محترمانه از ديگران خواهش کرد که آنها را تنها بگذارند دامبل
پس از خارج شدن همه از اتاق هرميون طلسم سکوتي اجرا کرد و سپس به 

 ......... حرفها  دامبلدور گوش داد 
 

ولي بعضي چيزها هستند .... ممکنه که تو درک نکني .... هرميون : دامبلدور 
بعضي چيزها  ديگه هم هستند که ...  جور در نميان که به هيچ وجه با عقل

هر  در حال حاضر قدرتي داره که .... ولي وجود دارن ..... غير قابل باورن 
 برا  ضربه اما از قدرتش..... اگه  بخواد  ميتونه کل  انگلستان  رو  نابود کنه 

 ..... ميکنه اون فقط برا  دفاع از اين قدرتش استفاده ... .زدن استفاده نميکنه 
 تو ميدوني که ..... هرميون عزيز ..... اما جادو  سياه ...... اين جدا  خودش 

مارزبان بودن ، قدرت جادويي بسيار بالا مخصوصا در اجرا  جادوها  غير 
قابل اجرا برا  سنين خاص و بلاخره مهمتر از همه چيز بهترين دفاع در برابر 

 ه درون يک فرده ؟؟؟؟ جادو  سياه نشانگر وجود جادو  سيا
 

شما که نميخواين بگين که هر  ..... ولي متوجه نميشم .... بله : هرميون 
 ....... واقعا يه 
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در اينکه عنصر ..... البته اين موضوع رو رد نميکنم ..... البته که نه : دابلدور 
اما تو ..... جادو  سياه در وجود هر  به وفور يافت ميشه هيچ شکي نيست 

چيز  در مورد سپر  بسيار قدرتمندتر از جادو که از هر  محافظت ميکنه 
عشقي که لي لي در درون هر  گذاشت ...... عشق دخترم ...... خبر ندار  

آن چنان قدرتمند بود که باعث شد هر  تا هفده سالگي و همين طور سال 
ه ويزلي و همين نيرو و عشقي که هر  نسبت به دوشيز. آينده در امان بمونه 

داره باعث شده  و  ميشه  که  اين عنصر جادو  سياه نتونه هيچ نفوذ  رو  
از چيزها  که اون به تو گفته حدس ميزنم که اون به ......... اون داشته باشه 

بهتره با خيال راحت به ....... حالا دخترم ...... چيزهايي در اين مورد پي برده 
 شايد هر  . به بقيه هم اين رو بگو  .... کارت برسي و نگران هيچ چيز نباشي

 جادوگر سياه تبديل بشه اما يک   به  يا و به جادو  سياه علاقمند شده باشه 
اين حالت هر  من رو ..... هرگز کار  بر عليه جامعه اش و مردمش نميکنه 

بزرگ ترين جادوگر که ما بهش احترام ........... به ياد مرلين بزرگ ميندازه 
اونم وقتي که ....... تو که داستان زندگي اون رو ميدوني عزيزم ..... يم ميزار

اما گذر عمر و زندگي ..... به دنيا اومد نيمي از وجودش از جادو  سياه بود 
 .... همه و همه تاثير يک چيزه ..... اون رو به چيز  تبديل کرد که ما ميبينيم 

ميخوام در مورد چيز  با ... دا کن اما هر  رو ص..... حالا لطفا برو .... عشق 
 ..... اون صحبت کنم 

 
 دامبلدور . هرميون با سرش تائيد کرد و ساکت و خاموش اتاق را ترک کرد 

چيز  که نميخواست هر  هرگز آن را ........ فقط به يک جمله فکر ميکرد 
  او اما پس از شنيدن اين خبر که او توانسته خلاء ذهني را بشکند ،.... بفهمد 
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 هر  به صورت غير اراد  تواناها  بزرگ .... هر لحظه انتظارش را ميکشيد 
 اما با ديدن مجدد ديويد خيالش از ....... و منحصر به فردش را آشکار ميکرد 

آن مرد بزرگ ميدانست که چگونه بزرگان ....... بابت هر  راحت شده بود 
 ..... ان هر  وارد اتاق شد در همين زم.... تاريخ را راهنمايي و تربيت کند 

 
اومد  که چيزهايي رو بهم بگي و تصور ميکنم ..... هر  عزيزم : دامبلدور 

 ........ شايد ازم بپرسي و حتي سرزنشم کني 
 

فقط ميخوام بدونم چرا ؟؟؟ چرا پيشگويي رو به طور کامل ...... شايد : هر  
 به من نگفتي ؟؟ اينم جزء نقشه ات بود ؟؟؟ 

 
اين ...... من متاسفم هر  اما اين صلاح تو و همه   جادوگرا بود : دور دامبل

پا  جهان جادوگر  در بين ...... ديگه مرگ و زندگي تو يا ولدمورت نبود 
 توکه انتظار نداشتي بزارم از همون اول با قسمت سياه درونت آشنا بشي . بود 

 با زيبايي ها  دنيا ، با من اول تو رو......... و بعد سعي کنم بهت توضيح بدم 
خوبي ها ، با شاديها با عشق آشنا کردم که  وقتي اين دروازه   سياه درونت 

فقط بگو بدونم از ........... باز شد قبلش از طرف ديگه   سکه با خبر باشي 
 کي متوجه شد  ؟؟؟؟ 

 
 بعد از اينکه به موجود درونم تبديل شدم و بعد بيهوش .... شب تولدم : هر  
اين که واقعا حرفهايي که اون ...... تو  اون حالت بود که فهميدم ...... شدم 

 تنها يه جادوگر سياه قدرتمند ميتونه از طلسم . موقع زده ميشد ، درست بوده 
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اينکه واقعا ولدمورت درست حدس زده .......... مرگ جون سالم به در ببره 
ز خودش به دنيا مياد تا اون رو نابود  اينکه يه جادوگر بسيار سياه تر ا......بود 
تو .... ..تو هم اون رو فريب داد  و هم منو ....... تو  فريب  داد  ........ کنه 

شتي با هوش و ذکاوتي که دا....... همه   دنيا  جادوگر  رو فريب داد  
استفاده کرد  و آينده رو برا  جادو و از اون موقعيت به بهترين نحو ممکن 

چرا وقتي که دوازده ...... فقط يه سوال ................. حفظ کرد   جادوگر 
 که ولدمورت قسمتي از قدرتش رو به من داده ؟؟؟؟ سالم بود به من گفتي 

 
اون هم به تو قسمتي از ....... من به تو دروغ نگفتم هر  ..... خب : دامبلدور 

چيز  که باعث ميشد ........ قدرتش رو داده بود و هم قسمتي از روحش رو 
 تو ......... اما تو نابودش کرد  هر  ........ قدرت ها  سياه درونت فعال بشه 

وقتي که گفتي تونستي .... اشک شوقي رو که تو  چشمها  من بود ديد  
اون اشک به خاطر نابود شدن اون تکه روح بود ....... خلاء ذهني رو بشکني 

. با شکستن خلاء ذهني اونم نابود شد ..... ..نه به خاطر کار  که کرده بود  
خودت .. چون تو يک بار به طورکامل نابود شد  و دوباره به وجود اومد  

در مورد پيروز  .. شايد ديويد بهت گفته باشه ... بهتر ميدوني من چي ميگم 
 ........ پيوندها  طبيعت ........ در مورد ذهن و روح .... و شکست واقعي 

 
تو چه انتظار  از من دار  ؟؟ ........ آخرين کلام آلبوس .......... بته ال: هر  

 فکر ميکني آخر کار من چيه ؟؟؟؟ 
 

 هميشه بهت گفتم که پيشگويي يه علم ... آخر کار تو ؟ نميدونم : دامبلدور 
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شايد يه ..... هر  من تو رو بزرگ کردم ...... از اين گذشته ..... دقيق نيست 
 .. اما تو هميشه هر  پاتر  ...... و حتي سياهترينشون ..... باشي جادوگر سياه 

 مطمئنم .. عشقي که در وجودته هرگز از بين نميره و تو هرگز عوض نميشي 
ميدونم به پيشگويي فکر ......... که اين خودتي که آينده ات رو رقم ميزني 

 ...... ميکني 
 

شکوه جادو  .... فرد برگزيده ... .جادوگر سياه برميخيزد ...... درسته : هر  
مانند او زاده نشده و ..... قدرتمندترين جادوگر سياه در تمام اعصار ..... سياه 

 نفريني که مانع از .... اما او در سايه   نفريني ابد  قرار دارد ... نخواهد شد 
 اما تنها يک نفر است که خواهد توانست ..... نابود  جهان بوسيله   اوست 

 سياه ترين جادوگر ........ لرد سياه .......  حد و اندازه   فرد برگزيده برسد به
 جدال بين ....... بعد از فرد برگزيده که از نسل سالازار اسليترين بزرگ است 

لرد سياه نبايد به رازها  فرد برگزيده ... دو جادوگر آينده را رقم خواهد زد 
حقيقتي که اگر به آن دست ..... ت است او به دنبال حقيق.... دست پيدا کند 

چيز  که از آن ....... ...پيدا کند کار دنيا  جادوگر  به پايان خواهد رسيد 
  لرد سياه را شکست بدهد اندک آن که  قادر  است ...... فرد برگزيده است 
  او را به مبارزه طلبيده اند بار  سه  ها که او برآن.... شود  اندک نزديک مي

لرد سياه ...... ميشود و در پايان ماه هفتم پا به عرصه   وجود ميگذارد ظاهر 
از او به مثابه همتا  خود ياد خواهد نمود در حالي که از قدرت ناشناخته   

و يکي بايد به دست ديگر  کشته شود چون هيچ يک ...... او ناآگاه است 
آن که قادر است . .......با وجود ديگر  قادر به ادامه   حيات نخواهد بود 

 ......لرد  سياه  را  شکست  بدهد  در  پايان  ماه  هفتم  به  دنيا  خواهد  آمد 
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خيلي ماهرانه اون رو  .......فرد برگزيده در پايان ماه هفتم به دنيا خواهد آمد 
حتي اگه خود ولدمورت هم ميديدش فکرش ....... تغيير داده بود  آلبوس 
 پس برا  همين بود ....... وضوع چيز ديگه ا  باشه رو هم نميکرد که اصل م

 ......... که اون تريلاني پير رو آورد  به هاگوارتز 
 

تام هرگز نبايد به پيشگويي اصلي دست پيدا ............   البته هر  : دامبلدور 
البته من قصد داشتم اجازه ندم به نسخه   تقلبي هم دست پيدا ........ ميکرد 

من خودم ....  حتي اون گو  پيشگويي هم همون نسخه   تقلبي بود ....کنه 
 به عنوان شاهد پيش گويي ... اون رو به مسئول بخش پيشگويي تحويل دادم 

 سوروس ... ولي ميدونستم  ديگه برا  مخفي نگه داشتن موضوع خيلي ديره 
  سوروس تنها شانس من اين بود که....... شنيده بود و حتما تام هم مي فهميد 

 ..... اون قسمتي رو که بايد نميشنيد ، نشنيده بود 
 

ميخوام بدونم چرا اون ميگفتي که هميشه بهش ..... آلبوس ...... آره : هر  
بهتره بگي چرا هميشه ميگفتي که اون واقعا برگشته ؟؟؟ ...... اعتماد دار  

 ....... وگرنه با روش خودم ازت بيرون ميکشم 
 

 :  و با لحني به ظاهر ناراحت گفت آلبوس اخمي کرد
 

تو ميخوا  به ذهن جادويي يه پيرمرد که تو  دنيا  واقعي مرده : دامبلدور 
 و حالا به جز يه تابلو تو  چند جا  مختلف چيز  نيست حمله بکني ؟؟؟؟ 
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اون عاشق مادرت .... ..اما در مورد سوروس ..... اين کار کار تو نيست هر  
 ره ا  که از اون تو  قدح ديد  وقتي که غارتگران اون اط تو خ..بود هر  

 ....اونجا به مادرت گفت خونلجني اما از عصبانيت .... کار رو باهاش کردن 
اما قبل ..... اما همون باعث شد که مادرت اون رو برا  هميشه فراموش کنه 

زمان بود مادرت بعد از اون ....... از اون اونا دوستان نسبتا خوبي با هم بودن 
سوروس از ولدمورت خواسته ... ميدوني هر  ... که به پدرت علاقمند شد 

ولدمورت .... تو خاطراتت رو به ياد ميار  ..... بود تا ماردت رو زنده بزاره 
ولي وقتي اون مقاومت کرد به ..... اولش قصد نداشت که مادرت رو بکشه 

همه فکر .... املا تغيير کرد سوروس بعد از اون قضيه ک....... اون رحم نکرد 
 ميکنن هاگريد و سيريوس اولين کساني بودن که بعد از مرگ ليلي و جيمز 

منم اونجا .... اما واقعيت اينه که اولين نفر سوروس بود ..... به اونجا رسيدن 
بودم اما وقتي مطمئن شدم تو سالم به مقصد ميرسي رفتم تا  ترتيب  زندگي 

اما خوب يادم مياد که سوروس يک ..........   ها بدم تو رو درکنار دورسلي
اگه اون جا نبودم خودش رو ..... ساعت کامل بالا  جسد ليلي  گريه کرد 

اون حتي جسد ها  پدر و مادرت با احترام و وقار کامل پيش .... کشته بود 
يندور رو  اونها رو و با پرچم ها  گرايف..... رو  يه سکو .... هم گذاشت 

وقتي که ميخواستم برم صدا  موتورسيکلت سيريوس از اون ....... وند پوش
که داشت با داد وفرياد از سوروس ميخواست سر جاش ........ فاصله ميومد 

اما سوروس نميخواست که هيچ کس ....... بايسته تا به اون جواب گو باشه 
طر پيتر افتاد وقتي هم که سيريوس به خا........ اشک اون برا  ليلي رو ببينه 

 ... آزکابان پيش من اومد تا تو رو به اون تحويل بدم تا خودش بزرگت کنه 
 بهش گفتم ....... اما من مخالفت کردم و بهش گفتم که تام دوباره برميگرده 
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من آينده رو ............... که نبايد حتي يه ذره احساسات نست به تو نشون بده 
م آزار و اذيت هايي که سوروس به تو داده من باعث تما..... ميدونستم هر  

 ميخوام بدوني اون از تو ...........  حالا تو حقيقت رو ميدوني ......هستم هر  
اونم از موضوع جاودانه سازها .... من به اون همه چيز رو گفتم . متنفر نيست 

  ..... و بهترني کسي هست که ميتونه جا  اونا رو برات پيدا کنه.... خبر داره 
چون اونقدر به ولدمورت . حتي ميتونه خيلي راحت حساب ناجيني رو برسه 

اما اون ميدونه که اين ..... و ناجيني نزديک هست که بتونه اين کار رو بکنه 
 ..... آخرين مرحله است 

 
به هر حال زمان ميخواد تا ...... نميدونستم که اون عاشق مادرم بوده : هر  

تو ريسک ....... اما اول از همه بايد ببينمش ...... ت کنم به اين موضوع عاد
اگه ولدمورت بهش .... اون درست تو دهن شيره ... بزرگي کرد  آلبوس 

 .... شک کنه کارش تمومه 
 

حتي .... اون در اکلامانسي فوق العاده قويه ..... نگران نباش هر  : دامبلدور 
در ضمن تام ..... نش نفوذ کنم خود من هم نميتونستم به صورت عاد  به ذه

 اونقدر مغروره که حتي فکرش رو هم نميکنه که کسي درست زير دماغش 
به محفل چيز  در مورد اون ....... برا  من و از حالا برا  تو جاسوسي بکنه 

نبايد حتي يه درصد اين شانس رو بديم که کسي بتونه چيز  رو ........ نگو 
 ....... ه از بقيه   افراد بيرون بکش
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تو ميدوني تريلاني چطور اون کلمه   نفرين ..... راستي ....... ميفهمم : هر  
 عاملش هر چي که بوده واقعا .... ابد  رو از زبونش خارج کرده ؟؟ ميدوني 

کي فکرش رو ميکنه کسي عشق رو يه ........ به بهترين وجه توصيفش کرده 
 نفرين ابد  توصيف کنه ؟؟؟ 

 
منم از زماني که اين کلمه رو ....... درست زد  تو  هدف هر  : دامبلدور 

 ... باور کن روز  نبوده که به اون فکر نکنم ..... شنيدم تو  همين فکر بودم 
 حالا واقعا خودت فکر ميکني اين عامل چي ميتونه باشه ؟؟؟ 

 
تنها چيز  که هيچ حد و مرز  نداره و به هيچ .... خود عشق آلبوس : هر  
يا به عبارت ..... کسي به واقع از ذات اون خبر نداره ...... يز محدود نميشه چ

 ...... همون کسي که تقدير رو رقم ميزنه ديگه ميتونم بگم 
 

 . تنها وجود  که ميدونه عشق چيه ...... که بازم به عشق برميگرده : دامبلدور 
 ..... کسي که عشق از خود اون به وجود اومده 

 
اما اينکه يه شياد پير مثل تريلاني .... هيچ شکي در اون نيست ..... ته الب: هر  

 اون ... همچين توصيفي رو به کار ببره من يکي واقعا فکر ميکنم معجزه اس 
تنها چيز  که مي تونست تو  کاسش به من بگه مرگ فجيع من به اشکال 

 .... مختلف بود 
 

 سعي .....  ميشي مثل هر  قديم خوشحالم که ميبينم دوباره دار : دامبلدور 
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. هر  جديد داره دوستانت رو ميترسونه ... کن هميشه همينطور بموني هر  
ميدونم که نميتوني چيز  که هستي رو ناديده بگير  اما تو ميتوني کنترلش 

 ......... اما در مورد تريلاني باهات موافقم ..... کني 
 

اما برا  ...... به حرفت گوش بدم سعي ميکنم ..... خيلي خب آلبوس : هر  
 خصوصا.... يعني غير از دوستام هموني هستم که پيشگويي ميگه .... ديگران 

کار  ميکنم که بفهمن سياه ترين ..... برا  وزارتي ها و يه عده   خاص 
 ................. جادوگر قرن يعني چي 

 
دامبلدور ناپديد   درخشانشمان چ مقابل  در  حرفي  هيچ سپس بدون گفتن 

تنها نشانه   احساسي که در آن اتاق بود همان لبخند بي نظير آلبوس  ....شد 
 ... او ميدانست که چه در انتظار اين جامعه است ....... ....دامبلدور بزرگ بود 

از ...... چون هر  را خودش تربيت کرده بود ..... اما از هيچ چيز نگران نبود 
تمندتر از چيز  که حتي به ذهن هر  برسد مواظب آن گذشته نگهباني قدر

 ........... فرستاده و مامور  از منشاء عشق .... ديويد ...... اوضاع بود 
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